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))بسم االله الرحمن الرحيم ((

:مقدمه

و و باورهاي غلط ، عده اي دست ساخته هايبشر وانسان از بدو خلقت داراي اعتقادات را باطل بوده است خودشان

و در برابر ساخته دست  و غيره مي ساختند ، نقره ، طلا ، آهن مي پرستيدند كه همان بت هاي بي جان كه از چوب

و تعظيم فرود مي آوردند كه به اينها  جمع ديگري اشياء جاندار مثل. اطلاق مي شدبت پرستخودشان سر تسليم

و حيوانات  و گوساله و قريبي بودندياعم از گاو و جامداتي كه داراي شكل هاي عجيب ا اشياء بي جان مثل گياهان

را. شده پرست گفته ميتيشفپرست يامتوتُيدند كه به اصطلاح به اينها مي پرست عده اي ديگري از غافلين خود انسان

و نظام هستي مي دانسته اند كه در واق ع اعتقاد به انسان پرستي داشته اند كه به اينها اصطلا حا محور كلي جهان

و خورش. اطلاق مي شدهسمــمانياُ و غافل ماه پرست و ستاره پرست بوده اند عده اي گمراه در.يد پرست كه

و مردود بوده اند  و داراي اعتقادات باطل و غافل .مجموع تمام اين گروه ها گمراه

 شناخت انسان

مأل خداوند متعا و آنها را و هدايت انسانها قرار داد پيامبراني برگزيد و ارشاد انبياء الهي آمدند تا بشر. مور تبليغ

و راهنمايي كنند  و گمراه را به سر منزل مقصود هدايت و تلاش. وانسان سرگشته و زحمات -و به بركت بعثت انبياء

،، هاي بي وقفه پيامبران الهي و خداپرست شد .البته اكثر قريب به اتفاق انسان موحد

 انسان شناسي

مق)ص(پيامبر اكرم (دمه خداشناسي بيان كرده اند مي فرمايند خودشناسي را :مع عقَفَهفسنَفرَن )هبرفرَد

.خدايش را هم خواهد شناخت هر كس خودش را شناخت يقيناٌ

و خليفه بلافَ ا)ع( حضرت علي)ص(صل پيامبروصي ( ميفرمايد ... هم با پيروي از كلام رسول :مع معزَجن هتفَعرِن

معوهفَهفسنَ خاتفَعرِن و ناتوان شد قطعاً)زعجاَهقله و شناخت خودش عاجز و كسيكه از معرفت به مراتب از شناخت

و  معرفت خدايش عاجز تر خواهد بود پس با توجه به اين دو فرمايش نتيجه ميگيريم انسان تا خودش را بنحو احسن

.شايسته نشناسد خدايش را هم نخواهد شناخت 

م.وجود روحاني، يكوجود جسمانيوجود است يك2انسان داراي آيؤوجود جسماني در سوره مباركه 14ه منون

ع:خداوند به اين ترتيب بيان كرده است گما انسان را از نُصاره و قرار داديم او را به صورت نُل آفريده ايم و طفه طفه

، وخون  ، سپس نطفه را به صورت خون بسته لخطه در آورديم را در يك قرارگاه مطمئن يعني رحم مادر جاي داديم

آ ، بعد و روي استخوان را با گوشت پوشانديبسته را به صورت گوشت جويده شده و سپسن را به صورت استخوان م

و شماي و خالقين است.ل جديد درآورديم او را به صورت شكل .پس مباركباد خداوندي را كه نيكوترين آفريده گاران
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و جسماني بشر وانسان است اما واقعيت وجودي انسان روح و آفرينش مادي اوست يعني اين آيه شريفه بيانگر خلقت

و خلقت روح يك خلقت حقيقي است پس نتيجه ميگيريم انسان  به تعبير ديگر خلقت جسماني يك خلقت مجازي است

و يكروحدارد كه همانوجود حقيقييك  و نابودجسمدارد كه همانوجود مجازياست و آنچه مي ميرد  است

و هرگز نابود مي شود همان جسم است كه خداوند به عنوان قالب روح ، پس روح انساني هرگز نمي ميرد آفريده

و نامرئي است خداوند با قدرت خود يك قالبي براي آن آفريده كه ما  نمي شود اما خود روح چون يك موجود لطيف

(بهتر بتوانيم روح را درك كنيم  .شدلاًدر بحث معاد مفص )بيان خواهد

و روشن مي شود كه از اين بحث ميتوان گرفت: نتيجه ديگري اين است كه تفاوت انسان با ساير موجودات مشخص

ب و مخلوقات يك ، حيوانات ، ولي انسان هم داراي چون بقيه موجودات و حيوانيت است عدي هستند كه همان جسمانيت

و هم دارايجنبه حيواني .و معنوي استجنبه روحانيو مادي است

))م ))؟ استف به تكاليف كلّچرا فقط انسان

 طي تعيين شده است براي تكليف شراي

 بلوغ-1

 عقل-2

 قدرت وتوانايي-3

و روح متعالي تكليف آور است اما ساير و تفكر است از يك روح متعالي برخوردار است انسان چون داراي نعمت عقل

دحيوانات چون از نعمت عقل برخوردار نيستند لذا روح متعالي هم ندارد در نتيجه مكلف به تكالي رفي هم نيستند چون

قُقوا و بشر را مكلف قرار ميدهد . له اوست كه از نعمتهاي بسيار بزرگ خداوند استه عاقوع تنها عاملي كه انسان

؟  عقل چيست

:از عقل اينجور تعريف شده)ع(در احاديث ائمه

ع قلُلعاَ( و اكتَحالرَهبِدبِما كه) نان الجهبِبسمن و پرستش مي شود عقل چيزيست بوسيله آن خداي رحمان عبادت

و كسب مي شود .و بهشت خداوند هم بوسيله عقل بدست مي آيد

 نقش عقل در زندگي انسان

و نفس در ديدگاه پيامبر اكرم :ص(مقايسه بين عقل (

نَّاقلَالع قالٌع مو النَن الج أم فسهل فَالدثخبثل تَلَ انِواب هلن الجم قالٌع قلُاالعفَل حارث عقم

و نفس سركش انسان مثل خبيث همانا عقل دست: مي فرمايند)ص(م پيامبر اكر و ناداني و يا پاي بندي است از جهل بند

و هرگز بدست نمي آيد  و حار مي شود .ترين حيوان فراري است كه اگر او را نبندند فرار مي كند
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اري حاري كه اگر هر حيواني به آن بيماري گرفتار شود به آساني كنترل نخواهد يك بيماري است بين حيوانات بنام بيم

يا. شد بلكه خيلي با زحمت فراوان انسان بتواند آن را كنترل كند  و پيامبر نفس اماره انسان را به منزله يك سگ حار

و تشبيه كرده و عقل انساني را به منزله اسب حار گرفته و يا پاي بند تعبير كرده اند دست،قالعاند د ميان عربها. بند

رسم بود وقتي مي خواستند شتر را بخوابانند زانوي آن را با يك طناب مي بستند الان هم آنها كه شتر دارند همين

، بستن زانوي شتر به معني  عهكار را مي كنند ، پيامبر بسيار تعبير زيباي كردهمان آدمي اند ميفرمايند نفس قال است

راعمثل همان حيوان حار است كه اگر با افسار عقل ويا طناب  نترل نكند هرگز قادر به جلوگيري نفس از گناهكقل آن

ر و يا پاي بند است كه جلوي آدمي و او را كنترل نخواهد بود، پس عقل به منزله همان دستبند ا از گناه مي گيرد

شرمي و انسان پيرو كند البته به و بفهمد وبداند كه خداوند متعال بزرگتريط اينكه بشر ن عقل وفكر خداداي باشد

.م دهد بي گدار به آب نزند بلكه عقل خود را بكار بيندازد، تا در كارهائيكه ميخواهد انجاعمت بنام عقل به او دادهن

 شناخت تفاوتهاي انسان بر ساير موجودات

آ–1 و استعداد علم و علم است ظرفيت  موزي هم خداوند به او داده استطالب دانايي

، زيباي خواه است يعني فطرت انساني او فقط به زيباي علاقه مند است–2  موجودي

و تربيت از نظر اخلاقي است يعني انسان بد با تربيت پذيري خوب مي شود–3  قابل پرورش

و شايستگي خليفه الهي است ميتواند جانشين خداوند در زمين باشد–4  به تعبير قرآن كريم داراي ظرفيت

و داراي صفت امانتداري است–5 )72سوره احزاب آيه( موجودي امين

و جهان هستي به طفيل انسان آفريده شده است–6 )20سوره لقمان آيه( تمام عالم

)34سوره بقره آيه( تنها موجودي است كه مسجود همه فرشتگان است–7

و ارزش ذاتي است–8 )70سوره اسراء آيه( داراي كرامت

و انديشه دارد–9 ، يعني تنها انسان قدرت تفكر و تعقل است  داراي نيروي تفكر

و– 10 ا ريدم موجودي كاملا مختار و اراده ، يعني داراي اختيار .ست برخلاف ساير موجودات است

و مولوي چه زيبا سروده است

 خلق عالم را ســه گونه آفريـــد اق مجيـــددر حديــث آمد كه خلّ

و جود و علم و نداند جز سجود يك گروه را جمله عقل  آن فرشته است

ع يك گروه ديـگر از دانش تهــــــي فَهمچو حيـوان از  ربهــيلف در
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و علفــــاو نبيند جـز و از شرف به اصطبل  از شقاوت غافل است

و بشـر ز وآن سوم هست آدمي زاد و نيمي  ـــرخَاز فرشتــه نيمي

س ع فلي بـودنيم خـــر خود مايل  لوي بـــــودنيم ديــگر مايل

و اختيارديگرامتيازي كه انسان بر ساير حيوانات دارد اينستكه خداوند به او داده است كه اين دو صفت برگرفتهاراده

و انتخا و اختيار و كاري را اراده كند و از همان قوه عاقله اوست موجود عاقل مي تواند چيزي ب كند مثلا مجنون

نهداديوانه نه ار و و ديوانه برداشته است نه حلالي مي شناسد و نه اختيار لذا خداوند تكاليف را از مجانين ه دارد

و ، نه ، نه نامحرمي پس به اين نتيجه مي رسيم كه قوه عاقله از بزرگترين حرامي ، نه محرمي ، نه مستحبي اجبي

و سپاسگذار باشيم  و شام بايد خداوند را شاكر و تعالي است پس هر صبح ازكنعمتها وموهبتهاي خداوند تبارك ه ما را

.نعمت عقل برخوردار كرده است

الحمـــد لّلهرالعالَبع كُميــن  حـــاللِّلي

؟  دين چيست

و و در اصطلاح به يك سري قوانين و جزاست و يك معناي اصطلاحي در لغت به معناي اطاعت يك معنوي لغوي دارد

، به تعبير ديگر به  و پيامبران به بشر عرضه شده است دين گفته مي شود تكاليفي كه از طرف خداوند به وسيله انبياء

و  و باطني هم دين اطلاق مي شود به همين جهت دين داراي يك پيشينه است كه بيان مي كنيم اعتقاد .باورهاي قبلي

و باطن او ح خداجويي قرار داده است پس دين دينداري در واقعرواز هنگامي كه خداوند انسان را آفريد در درون

و خالقش بيراه ، فقط بشر درانتخاب خداوند و مردود را همزاد آدمي زاده است ه رفته است كه قبلا باورهاي باطل

و ذاتي است كه در قرآن كريم سوره روم آيه و خدايابي فطري به اين مطلب30برشمرديم در حقيقت خداجوئي

( اشاره دارد  فَفطرت االله التّ: يعني ذات خداجوي آن چنان ذاتي است كه خداوند بشر را برهمان) ليهاع اسالنّرَطَي

و . فطرت آفريده است ذات

و قرون انسان گرفتار بوده است مخصوصا از قرن بيستم به اينطرف بشر بحرانهاير معرفتيتحيدرهمه اعصار

، همه اين بحرانها  و فكري ، بحران رواني و تربيتي ، بحران اخلاقي متعددي داشته است اعم از بحران معرفتي وشناختي

ت به شناخت واقعي خداوند به وجود آمده است به تجربه ثابت شده است هر وسردرگمي انسان نسبر تحيبه سبب 

، تنها داروي نجات و غافل تر شده است و تكنولوژي پيشرفته تر شده انسان از نظر معرفتي گمراه تر ، صنعت چه علم

، دين استبخش انسان كه مي تواند به بهترين وجه همه اين بحرانها را كه شبيه بيماريهاي مختلفي هستند مداوا كند

. كه به مانند طبيب حاذقي است كه مي تواند اينگونه مرضها را درمان كند 

: دين وبحران معرفتي
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و عقل،دين باور درنظام فكري انسانِ عقل به تحكيم مباني نظري باورهاي يوندي مبارك وثمربخش مي يابدپدين

ودر زمينه ور مي شودآمحدوديت هاي عقل نظري رايادت مي گمارد ودين باگشودن مرزهاي فراعقلي ديني هم

ا مي سازدصعود انسان رابه افق هاي بالاترمهي.

: دين وبحرانهاي اخلاقي

از دين همواره پشتوانة ، محكمي براي اخلاق بوده است وبخش قابل توجهي پيونددين آموزه هاي ديني تعاليم اخلاقند

رااًواخلاق چندان عميق است كه گروهي اساس . همان اخلاق مي دانند دين

ر :واني دين وبحرانهاي

انسان موجودي است كه هم چون ساير حيوانات از دل طبيعت برخواسته وبراثر تحولات زيست محيطي به مرحله

غاز وانجام انسان ارايهآكنوني رسيده است اما نگرش ديني به انسان نگرشي كاملا متفاوت است ودين تصويرديگري از

متناهي است وهدف نهايي آفرينش او پيشرفت در تي غيرظرفيباه خداوندانسان مخلوق برگزيده وويژ.كندمي 

را باعوامل، بديهي است چنين نگرشي مي تواند برخورد كاملاً متفاوتي ديت است رب به درگاه احطريق معنويت وتقّ

بيبحران زا اعم از  براي مثال برپايه اين نگرش انسان قادر است دشوارترين ناملايمات.فريندابحرانهاي روحي ورواني

نها رامقدمه اي براي نزديك شدن به غايت وجودي خويش مي بيند چنين انسانيآتحمل كند چراكه زندگي را

واز عمق وسعي خود رابراي رسيدن به هدف مطلوب به كار مي گيرد درهمان حال كه با سختي ها مبارزه مي كند

ازجزئ زيرا، احساس خرسندي ورضايت دارد خويش از سرانجام كار هرچه كه باشد جان .تقديرالهي ميشماردي

:دين وبحران فناوري

يدآبه گمان ما تعاليم ديني اگرسرلوحه عمل انسان معاصر قرار بگيرد به راحتي از عهده مهار كردن غول فناوري بر

از حقوق وتكاليف او ومحدوديتهاي بهره گيري،ت وضعف او يعت ونقاط قوجايگاه واقعي انسان درطبدادن دين بانشان

مي كند انسان ديني كمال خويش رادر استفاده ازتكنولوژي مطلق نمي بيند بلكه به مجموعه اي تعيين ماشين را

يتي كه براي مثال در نگرش ديني پرهيز از اسراف درمصرف انرژي حتي درموقع.تن درميدهد ونبايدها ازبايدها

محدوديدگرا نفس مصرف انرژيت عامل انرژي وجود ندارد كاري بايسته است وبر خلاف پاره اي ازديدگاههاي تجد

.يدآنشانه پيشرفت وازشاخصه هاي توسعه يافتگي به شمار نمي 

؟راههاي خدايابي كدامند

دل-1 شد:راه دل وباطن بايد شناخت وباور كرددررا خدا، كه همان فطرت وذات انساني است كه قبلا توضيح داده

معرِفَ( ايمان حقيقي هم همين است علي عليه السلام ميفرمايد  ا القلَببِ تهالاَيمانُ و ،قرار ملٌ بالارَكان سانباللوع–

رابايمان واقعي وحقيقي همان معرفت وشناخت قل برزبان جاري كردن كه هماني وباطني است وهمان باوردروني

.ايمان كه همان احكام ودستورات خداونداست عمل نمودن است خر به اركان واساسآادتين است ودرمرحله شه
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بهن كريم توجآباتوجه به امتيازات ويژه اين راه قر:راه تجربه-2 يات متعددي انسانآن مبذول داشته ودرآه خاصي

 ساندمير است يكي از تجربياتي كه انسان راكاملا به خداوندر درپديده هاي جهان پيرامون خويش فرا خوانده به تدب را

از است برهمين اساس مي توان برهان نظم رابرهان نظم كهآنمونه روشني راآنچه راه تجربي خداشناسين

.ناميديم دانست 

بين سخن گفتيم ونقش عقل رادرآقبلا مختصري دررابطه با عقل وتعريف:راه عقل-3 ان كرديم پرستش وعبوديت

آن است كه براي قانع كردن بعضي ازفلاسفه چاره اي جز توسل به استدلالات عقلي نيست يكي ازامتيازات راه عقلي 

را، اج ومناظره مقام احتين بهره گرفت ودرآتوان درمصاف علمي باشبهات ملحدان از مي  ضعف وسستي دلايل منكران

بهآ به عنوان مثال يكي.استدلال عقلي گردن نمي نهد پاسخ گفتشكار ساخت وبه چالشي عقل گراياني كه جز

وازاستدلال هاي عقلي  .استامكان برهان وجوب

: در نظر گرفته شود ازدوحال خارج نيست)هستي داشتن(ن با وجودآموجودي كه نسبتءهرشي

شئ-1 رن ازوجود قابل تصوآن ضروري است به نحوي كه جداشدنآبه گونه اي است كه موجود بودن براي آن

. نيست

 ته شود ومعدوم گرددسن باوجودگسآكه رابطهر كردتصوراآنتوان آن شئ ضرورتي ندارد وميوجود بودنم-2

. گفته مي شودممكن الوجودوبه موجود دومواجب الوجوددراينصورت به موجود اول

به است باتوجه به تعريفي كه ازواجب الوجود وممكن الوجود ارايه شدت ومعلوليرابطه علّيكي ديگراز مباحث عقلي

كه اين نتيجه ت است تمام جهان ونظام هستي اعم از حيوانات ونباتات وگياهان به علّ هرموجود ممكني نيازمند:ميرسيم

وعلّ، است ومعلول بي نهايتت واحد علّت هستند، معلول يك علّ وهمچنين انسان همه نامتناهي خداوندت نامحدود

ت علّر برهانفسّم عقل تنهادراينجا هم، ومتناهي همه موجودات وممكناتند تبارك وتعالي است امامعلولهاي محدود

.ومعلول است

 به15يهآدرسوره مباركه فاطر.ن كريم همه ممكنات نيازمند به خداوند متعال هستند ووابسته به اويندآاز نظر قر

( صريح داردكه ميفرمايدة همين مطلب اشار اَ: اَييا اقَالفُمنتُها الناس به-وااللهُ هوالغنَي الحميد لي االله راء اي مردم شما

بِ) است كه بي نيازوستوده است وخدا نيازمنديد خداوند نيازمندي هوممكن داراي فقروماپس نتيجه ميگيريم ممكن

. هيچ كس ندارداست وتنها واجب الوجوداست كه هيچ نيازي به 

)م خلُقوُا شَاَم طه)آيا ازهيچ خلق شده اند يا آنكه خودشان آفريدگارخود هستند- اَم هم الخالقوُن ئيٍن 25يهآسوره

 خود وديگراينكه موجود ممكن نمي تواند.استت خلق نشدهممكني بدون علّاست هيچ موجود هردوباطل ومردود

مي خالق خودش باشد . وباطل است مردود، عقل سليم غيرممكن يد واين ازنظرآدراينصورت تحصيل حاصل بوجود
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» شناخت ذات يا صفات خداوند«

اويكي از مباني خداشناسي اسلامي بازشناسي وتفكيك شناخت ذات خداون ست شناخت ذاتد ازشناخت اوصاف وافعال

اهي است وديگرنتو غيرم نامحدود ذات خداونددليل اينكهبه. الهي براي هيچ موجودي حتي انسان ممكن نيست

 نامحدود واجب الوجود، اهي راه به وجودنومت اهي اند هرگز موجود محدودنومت موجودات عالم حتي انسان محدود

. نخواهدكرد اهي پيداننامتو

:ميفرمايد، اشاره كرده است به همين مطلب خداوند110يهآدرسوره طه

علَمخلَفَي يهمابينَ أيديهِم وما مي- لماًعهبِنَوحيطُم ولا راآداند يعني خداوند نچهآو كه انسان درپيش رودارد نچه

گذوحال راكه پشت سر گذاشته اند وآنكه علم انسان به ينكه بشربه علم خداوند نمي تواندا ويا ينده احاطه نداردآشته

. كند احاطه پيدا

ي: هم نقل شده است كه ميفرمايد)ع(ازعلي علماًقُلائالخَ حيطُلا عزوّجل مخلوقات خداوند برذات اواحاطه علمي- بااللهِ

. نمي كنند پيدا

 نيست كه بشربه هيچ عنوان از خداشناسي عاجز وناتوان باشد بلكه از مطالب فوق اين نتيجه بدست البته به اين معنا

ذاآمي . عاجزاست ولي از شناخت اوصاف وافعال خداوند عاجز نيستت خداونديد كه بشر ازشناخت

:مهمترين راههاي خداشناسي عبارتند

 بهترين راههاست بيان شداز عقل كه قبلا هم دراثبات وجود خداوند.-1

 فطرت خلق كرده استبشر، برهاني است كه خداوندفطرت كه همان حس خداجوئ-2

)تجربه(مطالعه وجستجودرشناخت جهان طبيعت-3

يا-4 دل كشف وشهود باطني دلچ، به تعبير  شم

قر-5 ن واحاديثآرجوع به

)) شناخت چند نمونه ازصفات خداوند((

»هــات ثبوتيـــصف«

كه يين توحيد ويكتا پرستي است در اهميت توحيدآاسلام:صفت توحيد-1 تصديق پيامبري حضرت دركنارهمين بس

به)ص(دمحم وآاولين شرط تشرف انسان بخش اسلام به يين حيات خداوند.سعادت ورستگاري است آستانةورود

اخلاقي وعلمي همه شاخ، توحيد ريشه درخت اسلام است وديگرتعاليم اعتقادي.پرستيدن رابه يكتايي شناختن وتنها اورا

تا مردم زمان خويش مده اندآبلكه همه پيامبران الهي يين اسلام نداردآبه اختصاص حيدتو.ن اندآوبرگ وميوه هاي 
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47 آيه سوره محمد،37 آيه سوره صافات.توحيدي است، سماني والهيآاديان بسوي يكتا پرستي فراخوانند وهمة را

به توحيد25آيهء انبياو سوره2 آيه نحل، سوره18و6و2 آياتل عمرانآسوره255و163 آياتبقره سوره

. اشاره دارند

وما: علم خداوند-2 الهي وعلم بشر گاهست البته تفاوت علمآاز هرچيزي معتقديم خداوند متعال به همه امور عالم

ودراينستكه بشر هر هي خداوند وناقص است ولي علم وآگا گاه باشد درمقابل خداوند علمش محدودآچه عالم

وشهود عالم به غيب) هاده والشَّ يبِالغَمعال(.م مطلق استاهي است ويا به تعبير ديگر خداوند عالننامتو نامحدود

از. است ه بعدازچو نهاآفرينشآ خداوند هم به ذات خويش علم دارد وهم برهمه موجودات هستي چه پيش

( گاهستآنهاآفرينشآ تُإلقُ. صخفُن اَدورِوا ما في تُكم المعلَيو االلهُهمعلَي بدوهو ف ماواتسما في –رضي الاَو ما

)29سوره آل عمران آيه

ما: قدرت خداوند-3 ازو مرتبه محدود قدرت از جمله اوصافي است كه راآضعيفي همن درخود مي يابيم بشر

عنَّأمتعال خداوند ولي ست وهم عاجزا قادر كُاالله قَلّلي .دير شيء

چيزي وهركاري قادر است يعني عجز وناتواني براي خداوند معنا پيدا نمي كند هرچه هست قدرت خداوند برهر

از است وتوانايي گرچه بشرهم با بر استعدادهايي كه خود خداوند به بشر عنايت كرده است  عهده خيلي از كارها

كه يد توان وقدرت زيادي مي تواند داشته باشدآمي وتوانايي خداوند قدرتبارا قدرت وتوانايي بشر اما وقتي

ناچيز است به عنوان مثال اگرتمام عالمان ودانشمندان عالم ومبتكرانو كنيم مي بينيم درمقابل صفرمقايسه مي

يا، ومخترعان عالم جمع شوند همگي يك سلول بسازند كه دقيقا مانند سلولهاي خدايي باشد هرگز نخواهند توانست 

خدايي هيچ تفاوتي نداشته باشد البته همه اينها بصورت مصنوعي با كارائي خيلي بسازند كه با چشم چشم مثلا يك

. ضعيف امكان پذيرهست

ا: يات وزندگيح-4 و و قدرت داشتن است و زندگي علم داشتن مرده بدون حيات هرگزا از يك شيءلّلازمه حيات

، بشر هم داراي حيات است  و قدرت نمي توان داشت خداوند هم داراي حيات است اما تفاوت. انتظار علم داشتن

و متناهي بوده حيات انسان هم محدود است حيات خداوند  و حيات بشر دراينستكه همانگونه ساير صفات انسان محدود

م. صفات نامحدود است صفت حيات براي خداوند مانند سايرولي الوجود امكان وجود وعدم مكنُبه تعبير ديگر شيء

الوجود همين است معناي ممكنُر است اصلاًبرايش ميساما واجب ، و يا نباشد الوجود مطلق هرگز امكان دارد باشد

و نيستي داشته باشد چه عدم براي او تصور نمي شود چون اگر اوهم عدم و پس با ممكن الوجود تفاوتي خواهد داشت

به همين جهت كه عدم ونيستي براي خداوند معنا ندارد ما او را واجب الوجود مي شناسيم درغير اينصورت او هم از 

. رتبه واجب الوجود سقوط كرده

5–ازليو ابدي د:تت و ابدي است به اين معنا كه از ازل وجود اشته درنظر بسياري از الهيون خداوند موجودي ازلي

و نيستي نبوده است وتا ابد هم وجود خواهد داشت  و يا امكانچاست هرگز داراي عدم ون شيء كه داراي عدم باشد

چنين شيء هرگز درقالب واجب الوجود قرار نخواهد گرفت پس مي شود ممكن عدم براي او وجود داشته باشد
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ك و مقام خالقيت تنزل خواهد شدالوجود وقتي كه چنين شد از رتبه و خود شيء هم مخلوق خواهد بنابراين وقتي. رد

و پذيرفتني آن اينستكه ذات الهي  و ابدي بودن خداوند به ميان مي آيد بايد توجه داشت كه معناي دقيق سخن از ازلي

و بر موجودات زماني احاطه دارد  و برموجودات مكاني هم احاطه دارد فراتر از زمان است و هم فراتر از مكان است

و مكان و اصلا خداوند هرگز محدود به زمان و مكان است در نتيجه مي توان گفت وجود خداوند فراتر از هر زمان

و ذر و به وجود آورنده لحضه لحضه زمان ها هاه ذرهم نمي شود چون خودش خالق ( استه مكان .ولُو الاَّه و

الاخو ووالباطرُاهالظّر بِهن )3سوره حديد آيه–يملع شئٍلِكّو

: حكمت يكي ديگر از اوصاف خداوند است براي اين صفت معاني مختلفي ذكر شده است: حكمت الهي–6

. اينكه حكمت يكي از شاخه هاي علم الهي به شمار مي آيد-1

و به دور از هرگونه اينكه افعال فاعل در غايت ونهايت-2 و كمال خداوند نقصاني مي باشد به اين جهتاستواري

و كامل ترين صورت ممكن تحقق مي پذيرد  و كارهاي او به نيكوترين و از را حكيم مي شناسيم چونكه همه افعال

. هرگونه كاستي ونقصان مبرا است

و ناشايست است به اين معنا–3 هرگز مرتكب كه خداوند حكيممعناي سوم حكمت الهي دوري از انجام فعل قبيح

و ناپسند نمي گردد در بينش اسلامي هرچند خداوند بر ارتكاب كارهاي قبيح تواناست اما ذات كامل  عمل زشت

پس خداوند از ارتكاب هر آنچه عقل عمومي بشر ونامتناهي او مقتضي آن است كه تنها مبداء صدور افعال نيك باشد 

. آن را قبيح مي شمارد منزه بداريم 

، يعني خداوند از انجام–4 و بيهوده انجام نمي دهد چهارمين معناي حكمت اينستكه خداوند هرگز كار وافعال عبس

و بي هدف منزه است وتمام افعال خداوند داراي افعال  غَلغو و 115سوره مومنون آيه( رض معقول است غايت

اَسبتُحفَأ: ميفرمايد خَنَّم عما اَ بثاًلقناكم تُليإمكُنّو لا و بيهوده آفريده–ونعرجِنا آيا گمان مي كنيد همانا شما را عبس

و يا در سوره دخ و همانا شما بسوي ما بازگشت نخواهيد كرد ميايم وو الاَ واتاملقنا السو ماخَ: فرمايد ان ما رض

ينهِبو آنچه كه در ميان آن دو است به عنوان بازيچه نيافريده ايم–بين ما لاع و زمين .و آيا آسمان ها

، عدل يك جايگاه ويژه اي در عقايد: عدل الهي–7 خداوند را عادل دانستن يكي از اركان خداشناسي اسلامي است

و از اهميت آن همين بس كه  . يا مذهب ياد ميشود به عنوان يكي از اصول پنج گانه دين اسلامي دارد

اقت:لغتعدل در ، همه يكسان هستند البته به و دوري از تبعيض در حقوق ميبه معناي تساوي شود ضاي شرايط متغيير

همه را با يك چشم نگاه:اصطلاحودر. عدالت يعني هر چيزي در جاي خودش قرار بگيرد–عها مواض الامورعضَي دلُعال

و تفاوت  بعضي افراد در شرايط خاصي با افراد ديگر كردن كه همان عدم تبعيض است البته فرق است بين تبعيض

و زن بودن تفاوت  و اينهم همان عدل است مثل دو فردي كه با همديگر تفاوت سني دارند يا مرد بودن تفاوت دارند

.است ولي تبعيض نيست 

:اقسام عدل
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و هيچ:عدل تكويني–1 و نعمت ها ارزاني ميدارد يعني خداوند به هر موجودي به اندازه شايستگي هايش از مواهب

و قابليتي را   ضايع نميكند يا بمعناي ديگر عدل تكويني آنست كه خداوند به هر انسان به اندازه ظرفيت استعداد

اف واوجودي اش و آن را متناسب با قابليت .استعدادش از كمالات بهره مند مي سازد ضه ميكند

تش–2 و:يريععدل هي قوانين كه سعادت بشر در گرو آن است جعلخداوند در وضع تكاليف و چاهمال نمي ورزد

عمانساني را و طاقت اوست مكلف نمي به و اين همان عين عدل است لي كه بيش ازتوانايي ي( سازد نَكلّلا الّا فساًف االله

ها وسع(

خداوند هر انساني را متناسب با اعمالش مقرر ميكند براين اساس خداوند نيكوكاران را پاداش:عدل جزايي–3

و همچنين  و بدكاران را كيفر عدل جزايي خداوند ايجاب مي كند كه هيچ انساني به سبب تكليفي كه به او ابلاغ ميدهد

، پاداش الهي در دنياست وبخشي ديگر درآخرت تحقق مييابدنشده است مجازات نشود وبهمين جهت بخشي از  . كيفر

»هـات سلبيــصف«

 بوجودتحصيل حاصلخداوند اگر جسم باشد در حاليكه خالق همه اجسام است در اينصورت: عدم جسمانيت–1

. خود خداوند خالق خودش باشد اين اصلا باعقل سليم جور در نمي آيد مي آيد واين امكان پذير نيست

و مكان خاصي براي خداوند–2 و مكان است: عدم جهت  چون او برتر از هرجهت

شئ: عدم حلول درشئ ديگر–3 م چون حلول در و خداوند باب نيست كه نياز به تركيبكَّرَديگر نياز به تركيب است

ب و ديگر اينكه شيئي كه حلول ميكند داراي جسمانيت است يعني جسم قابل تركيب است شيء ديگر داشته و قبلا اشد

و اينكه مي گوييم خداوند ثابت شد كه خداوند از صفات جسمانيت هم به دور است چون خود خالق همه اجسام است

.ا است جسم نيست نه فقط جسم نيست بلكه جسم لطيف هم نيست يعني از هرنوع جسمانيت مبرّ

4–ديگر غير از خود متحد نمي شود چون خود اتحاد با غير برخاسته يعني خداوند با هيچ چيز: اد با غير خود عدم اتح

و انسان اگر متحد با غير خودش مي شود چون به غير خودش نيازمند است ولي خداوند  و بشر از يك نياز است

، متحد شود تبارك وتعالي هرگز نيازي به غير از خود ندار و معناي االلهُد كه با غير ،مد همين است يعني خداوند الص

، خود يك نياز است  و احتياجي ندارد ومتحد شدن و هيچ كس نيازي .به هيچ چيز

ر–5 و ديدنؤعدم رؤقابل ديدن شيئ: يت و خداوند همانطوركه قبلاو و اجسام باشد يت است كه داراي ابعاد

ب و كسي كه خالق ذكرشد از جسمانيت و اجرام است و به وجود آورنده همه اجسام ه دور است چون خودش خالق

جِ و جِرم است جسم و و در قرآن كريم نمي تواند خودش جسم و اين محال است رم باشد چون تحصيل حاصل ميشود

( مي فرمايد  والأهكُدرِلاتُ: يعني خداوند همه ابصار وچشم ها را مي بيند ولي هيچ چشمي–بصارالأكدرِيوه بصار

)103سوره انعام آيه-درعالم به جز چشم دل او را نمي بيند 



١٢ 

»بحث نبوت«

و پيامبري  ضرورت وحي

و شايسته اي را براي يكي از اصول اساسي دي و حكيم انسان هاي والا ، خداوند متعال و پيامبري است ن اسلام نبوت

و دستورهاي سعادت آفرين او را از هدايت بخش و به سعادت رساندن انسانها برگزيده است تا برنامه هاي حيات

م و به آدميان ابلاغ كنند اين برنامه ها كه و نبايدها است تحت طريق وحي الهي دريافت كنند جموعه اي از بايدها

و . يا پيام آوران الهي خوانده شده اند عنوان دين ناميده شده است وحاملان وحي الهي به نام پيغمبران

؟  چه كساني شايسته مقام پيامبري الهي هستن

و تنها كساني لايق اين مقام اند كه در طول زندگي هرگز آلوده به بي ترديد هرفردي شايسته مقام پيامبري نيست

و گناه باشند  و معصوم از خطا و اشتباه ايمن پيامبران الهي حتي درابلاغ پيام گناه نشده باشند الهي از هرگونه خطا

و نقص عضوي كه موجب تنفر ودوري مردم از گرايش به آنها مي شود مبرّ و حتي از هرنوع بيماري .ا هستن هستن

نبوت عامو نبو هت خاصه

پياگر چنا امبر اسلام نچه اين مباحث به طور كلي باشد بنام نبوت عامه خواهد بود واگر مربوط به پيامبري خاصي مانند

.باشد نبوت خاصه ناميده مي شود 

؟ متكلمان اسلامي بر پايه منا و علوم بشري به پيامبران نيازي هست و اسلامي براين آيا با وجود قوه عاقله بع ديني

و براين نظريه دلايلي هم برشمرده اند  بخش پيامبران الهي نيازمندند : باورند كه انسانها همواره به تعاليم حيات

و بيهوده–1دليل و حكيم هرگز كار لغو ، حكيم است .انجام نمي دهد آفريده گار عالم هستي وانسان

كه–2دليل و حكمت خداوند اقتضاء مي كند مينهزهدف از آفرينش هرموجودي آنست كه به كمال مطلوب برسد

.رسيدن به كمال را فراهم سازد 

و دنيوي نيست بلكه زندگي مادي–3دليل و زندگي انسان محدود به زندگي مادي ، دنيوي ما را آماده مي كند

و انبياء آمده اند بشر را براي آن زندگي اخروي معنوي بسازند ي زندگي جاويد معنوي در آخرت .ميسازد، برا

» اهداف بعثت انبياء الهي«

رابسياري از چيزهائيكه عقل آنه:هدف اول تا درنهاددرك مي كند ويا به صورت فطريا هدايتگر انسان انسان هست

مورد غفلت وفراموشي واقع ات وغلبه گرايش حيواني برانسان به سوي كمال وسعادت باشد براثر اهتمام به مادي 

بامي اكذَّفَ( انسانهاست فتةخُيادآوري آن مطالب ازسوي انبياي الهي وبيداركردن فطرت شود اما -ركذَّم نتأمانّر

) پس تذكر بده اي پيامبرهمانا كه توتنها تذكردهنده اي 21سوره غاشيه.
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از: هدف دوم سباتا پيامبران الهي آمده اند.قيدوبند هاي نادرست آزاد كردن انسانها غلط كه مانع رشدت هاينّاين

وبه تعبير ديگر اورادنت طاغوت درون وبيرون برهانرازچنگال اسا وتعالي انسان شده است بستيزند وانسان را

ت هدايت كنندازظلمات به نوراني.

آدمي باپذيرش توحيد درتمامي ابعاد زندگي مي تواند به رستگاري دست.دعوت به توحيد ويكتاپرستي:هدف سوم

را پيدا كند وبه همين جهت پيامبران الهي پيوسته با شرك ومشركان درگير بوده اند ودر  همين راه رنجهاي بسياري

بقَولَ(. متحمل شده اند كُد وداعبنِأَلاًسورهمأُلِّعثنا في تي رسولي ودر حقيقت درميان هر ام-وت اغُوالطّبناجتَ االله

و برانگيختيم تا بگويد خدا 36آيه سوره نحل) درون وبيرون بپرهيزيد طاغوتاز بپرستيد

بِنَلَسرالنَرسأدقَلَ(برپايي قسط وعدل درجامعه بشري:هدف چهارم ملنَنزَأو ناتياالبا مقوُيل انَيزَوالم تابالكمهعا

ما- سطالقبِ اسالنَّ راپيامبران به راستي ودلايل روشن وآشكار فرستاديمبا خود ترازو فرود آورديم وبا آنها كتاب

25آيه سوره حديد) وانصاف برخيزند عدل تامردم به 

با:هدف پنچم . تعاليم وحكمت الهي وتزكيه وتطهير آنان آشنا كردن مردم

هالَّوذب الأُفثَعي ينهم ولاًسرنَيِّمّي عم ويهِكّزَيوهم آياتيهِلَتلوا قَموان كانُإوهكموالح تابالكمهملِّعيم  لالٍضَيفلَ بلُن

تا- ينٍبِم و اوست خدايي كه درميان بيسوادان فرستاده اي از خودشان برانگيخت كشانپا آيات اورابرآنان بخواند

2آيه سوره جمعه.اند وكتاب وحكمت به آنها بياموزد واگرچه قطعا پيش از اين درگمراهي آشكاري بودهگرداند 

آ:بشارت وانذار هدف ششم راذاند بابشارت وانمده انبياي الهي بربندگان خداوند تمام كنند وجلوي هرگونه ار حجت

ماچون امكان داشت فرداي قيامت عده بگيرندراعذر وبهانه اي   اي ازگناهكاران بهانه مي كردند كه اگر كسي مي بود

و را .شديم نميراهنمايي مي كرد هرگز ما گمراه هدايت

رلاًسمينَرِشِّب ومينَرِنذ الَّئَلونَكُي اسِلنَّل ي االلهِلَعحجهبالرُّ عدلِسااللهُ انَكَو زيزاًع پيامبراني كه بشارت دهنده- كيماًح

وخدا توانا وحكيم براي مردم بعداز فرستادن پيامبران در مقابل خداوند بهانه وحجتي نباشد وهشدار دهنده بودند تا

165ء آيهسوره نسا. است 

وبهمينف پيامبران الهي مدارا كردن بيماريهاي روحي انسان است يكي ديگر از اهدا:هدف هفتم علاج امراض روحي

. هت ازقرآن كريم به عنوان داروي شفابخش يادشده استج

لُزِّنَنُونَمالقرآن ماهشفاوءورحمه لمؤشفا است وفرود آورديم از قرآن آنچه راكه-ومنين لم .منين ازبراي

لاويالظالمينَ زيد خَلّا شد-ساراا .ولي ظالمين وستمكاران بجز خسران وزيان چيزي عايد آنها نخواهد

نا:هدف هشتم زنين اسلام به وضوح بيان شده به كمال رساندن فضايل اخلاقي وكرامت انساني كه اين دركلام رسول

بنّإ.است متّاُل ثتعما بعثت يعني فلسفه، ام تا تمام كننده مكارم وفضايل اخلاقي باشم برانگيخته شده- الاخلاقمكارِمم

.ست رساندن انسان به كرامت اخلاقي)ص(پيامبر اسلام 
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 معاني لغوي واصطلاحي وحي واقسام آن

س:وحي درلغت راهرنوع ازادراكات را استاي وحي مي نامند ودراصطلاح آگاهي ويژه ري وپنهاني كه خداوند آن

رااختيار پيامبران نهاده است تا ازاين طريق فقط در و پيام ها وتعاليم خود .اند ان برسسانبه بشر

رؤ:سم اول وحيق دستورات)ع(براي ذبح اسماعيل)ع(چنانكه حضرت ابراهيمي آيدميا وخواب به وجود به صورت

وانسانهاي عادي كاملا متفاوت از همين طريق دريافت كرد البته لازم به ذكر است كه خواب پيامبران الهي خداوند را

.است 

ميا)ص(پيامبر دستورات خداوند متعال به روح وقلب: قسم دوم وحي ز نزول وحيكمر)ص(شد وروح والاي پيامبرلقا

.آسماني است

باازطريق:قسم سوم وحي )ع(، خداوند سخن ميگفت همانطور كه به حضرت موسيپيامبرش ايجاد صوت وصدا

.دركوه طور به همين شكل وحي شد

).ص(پيامبر مثل آمدن جناب جبرئيل به خدمت پيامبرآمدن فرشته وحي در برابر ديدگان طريقاز: قسم چهارم وحي

پيامبران مي دانند وقائل به اين بشرووحي را ساخته وپرداخته فكر خود تفسيرهاي مختلفي از وحي شده است بعضي

وهستند كه پيامبران  معتقدند وحي هم محصول تفكر وآراي خود آنهاست دسته ديگر الهي داراي نبوغ فكري هستند

هم،خ تجربه هاي عرفاني استنوحي پيامبران ازس  صحيح نيست چرا كه وحي الهي كاملا باتجربه هاياين ديدگاه

ا د داشت واينهنتعداد زيادي خواهند بود درنتيجه آرا ونظرات متعددي خوا باشد قطعاًگر چنين عرفاني تفاوت دارد

وآرا عارفانه متعددگاهي اوقات اد دربين خود عدم اتحدر عرض همديگر قرار خواهد گرفت وهمين موجب اختلاف

شدعرفا  و.وسايرين خواهد خذ لايزال سرچشمه مي گيرد وهيچ كس حق دخالتأم وحال آنكه وحي الهي ازيك منبع

در آن را ندارد وديگر اينكه لازمه وحي الهي ظهور اعجاز است واعجاز هم بجز ازطرف خداوند غير ممكن است 

دروهركسي  ازطرف خداوند پس نتيجه ميگيريم آنچه.رديف عرفا هم باشد هرگز توان اعجاز نخواهد داشت ولو

و وحي پيامبران نازلمتعال بر .درك كند خدا هيچ كس ديگر نمي تواند هم بجز پيامبرشده است قطعا وحي الهي بوده

؟معجزه چيست

ع:درلغت ازانجام آن عاجز وناتوان هستند اسم فاعل است يعني جز گرفته شده است يعني كاري كه ديگران ازواژه

وا ديگران را .مي دارد به عجز وناتواني

اي گفته مي شود كه پيامبران الهي براي اثبات مدعاي خود به قدرت الهي انجام داده به عمل خارق العاده:ودراصطلاح

اژ،)ع(مثل شتر صالح،اند دردچوب تبديل به مردگان به دست شدن وزنده،)ع(زمان حضرت موسيها شدن

)ع(حضرت عيسي 

؟ آيا معجزات بدون علت امكان پذير است
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هيچ حادثه اي درعالم واقع بدون علت انجام نميشود وامكان پذير نيست همانگونه كه هرچيزي درعالم يك جنبه خير،

الهي مادي دارد ويك جنبه معنوي معجزه هم همينطور است داراي دوجنبه است جنبه مادي آن تصميم وانجام پيامبر 

آنوحركتي كه آن پيامبر انجام ميدهد  درت روحي ومعنوي آن پيامبر است كه به حول وقوهقنامه اما جنبه معنوي

يك علت معنوي واقع نمي شود بلكه علت آنهات هرگز بدون علت كه معجزاپس نتيجه ميگيريم، الهي انجام ميشود 

راناشناخته است به اين جهت گفتيم ناشناخته چون بشر وانسان است به علت   مادي شناخت دارد ولي علت معنوي

.قوي باشند هنوز كاملا براي اوشناخته شده نيست ومعجزه از دست كساني انجام مي شود كه داراي روح معنوي

 عصمت از ويژه گيهاي انبياست

اصطلاحت است ودردرلغت به معناي منع كردن وبازداشتن ونگهداري ومصوني يامصوني ملكه اي نفساني تي خاص

ناز مرتكب شدن است كه پيامبران را .ت استوبگناه وخطا واشتباه باز مي دارد وعصمت يكي از شرايط مهم

:اقسام عصمت

 عصمت درمقام دريافت وحفظ وابلاغ وحي–1

 عصمت از معصيت وگناه به طور كلي–2

 عصمت از خطا واشتباه درامور فردي واجتماعي–3

: عصمت انبيا الهي عوامل ومنشأ

راپيامبران واولياي خاص الهي از نظر–1  آگاهي وشناخت خداوند درمرتبه اي بسيار رفيع قرار دارند وهيچ چيز

.بررضاي خداوند وعشق به او ترجيح نمي دهند

آگاهي كامل دارند پيامبران واولياي خاص خداوند از نتايج نيكوي اطاعت خدا وپيامدهاي ناگوار معصيت وگناه–2

.از آن عمل روي مي گرداند عاقل اگر از نتايج ناگوار عمل خود آگاهي كامل داشته باشد طبعاً ويقينا انسان

هرگز دست، الكتريسيته است داند اگربه سيم برقي كه لخت است وداراي جريان به عنوان مثال فرد عاقلي كه مي

مي نخواهد بازد چون پس اگر پيامبران الهي نه تنها گناه نمي كنند بلكه، نابودي ومرگ است داند دست زدن مساوي

احتي  چنين افرادي بسوي دارند قطعاًز عواقب سود معصيت به طور يقين خبرفكر گناه هم نميكند به جهت اينستكه

.گناه نخواهند رفت 

 نقش دين ازديدگاه اسلام درزندگي دنيوي

افزودن تنها براي سعادت اخروي بشر وضع شده است وياكه آيا دين دراين زمان كنوني اين پرسش مطرح ميشود

درزندگي مادي دنيوي هم نقش موثري برزندگي اخروي درتدبير با دارد وجود دارددوديدگاهاين موضوع رابطه

ولي ديدگاه ديگر.به سعادت بشر وانسان درآخرت است يك ديدگاه مي گويد كه دين جنبه فردي دارد وفقط ناظر 
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رامي گويد خدا است وسعادت اخروي هرانسان درگرو نازل كرده براي سعادت دنيا وآخرت انسانها وند متعال دين

معنوي اخروي لازم وملزوم وتابع زندگي سعادتمندانه اودر دنياست ويا به تعبير ديگر زندگي مادي دنيوي وبا زندگي 

شد.يكديگرند وجود ندارد دوچيز كاملا جداي از هيچ ارتباطي بين زندگي مادي ومعنوي بنا به ديدگاه اول كه بيان

ب كهي دنيوي پلي است براي رسيدن به زندگي معنوي اخروي زندگي ماد، به ديدگاه دومانهمديگر است ولي

ّدرواقع به تعبير قرآن كريم الدم .ره دنيا محل كشت وزرع آخرت است الاخهزرعنيا

 امع غربيودرجيتفكر سكولاريست

ك ميسكولار مفهومي غربي است به سامان دهي زندگي دنيوي پرداخت پيروان توانه مي كوشد بدون استعانت ازدين

دين نقش دارد ويا براين باورند كه دين درساختن اجتماع هيچ، اين مكتب وتفكر معتقدند تنها درجنبه شخصي وفردي 

فردي وشخصي است وحتي شخص وفرد هم اگرخواست دين فقط صرفاًي ندارد وحتي جنبه حكومتي هم ندارد نقش

داشت وبه تعبير خيلي واضح وروشن دين ازسياست جداست كه اين همان خواهدداشت واگر هم نخواست نخواهد 

.تفكر سكولاريستي است 

 عوامل پيدايش تفكر سكولاريستي

مثال ازحضرت سئوال مي شود تحريف شده آن به عنوانتفسيرهاي ناروا از كتاب مقدس مسيحيان وانديشه هاي–1

ج ؟رواست)پادشاه(دادن يا ماليات دادن به قيصر زيهآيا

را ايشان درجواب ميفرمايند مال قيصر را ، برداشتي، به خدا به قيصر ادا كنيد ومال خدا جواب كرده كه از اين سئوال

جز، ايناند مسيحيان  وديهستكه هيچ ارتباطين ومقام قيصر است وبه خداوندأنيوي است ودرشدادن يك كار مادي

ش ازأندارد ويا به تعبير ديگر ن ومقام حكومت از شئون الهي وديني براساس چنين تفسيري جدايي دين وامور خدايي

.دنيوي است سياست وحكومت

وجود ندارد وحكومتي يا به تعبير ديگر شريعت درآيين مسيحيت قوانين اجتماعي:نبود قوانين اجتماعي وحكومتي–2

كه اين فتوي دادند)ع(ميلادي شوراي مسيحيان اورشليم به نفع شريعت حضرت موسي50يا49به عنوان مثال درسال 

خوردن–2زنا–1مات به چند چيز اكتفا كردند محرّاز فقط،گوشت خوك،شراب، خود به معناي حلال دانستن ربا 

.خوردن خون–3حيوانات خفه شده 

ي نادرست متوليان كليررفتارها وبرخو–3 راسرفتار وبرخورد ناشايست متوليان كلي:ءاسدها از دين گريزانا مردم

و اخلاقي،ا اعتنايي نكنندسكرد وسبب شد آنان در ساماندهي زندگي خود ديگر به كلي .فساد مالي

سمسكولاريمباني اعتقادي

با: علم گرايي–1  رشد متفكران سكولار براين باورند كه براساس علم تجربي مي توان به تدبير جامعه پرداخت

زيست شناسي ونجوم در عرصه هاي،شيمي،رياضيات،علوم تجربي نظير فيزيك وتكامل وموفقيت هاي چشمگير

رامختلف اين اعتقاد در ذهن افرادي شكل گرفت كه مي توان با علم وتجربيات  .اداره كرد علمي جهان
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البته تصور.براين باورند كه همه رفتارها وعقايد بايد مبتني برعقل باشد نه احساسات يا عقايد ديني:عقل گرايي–2

فيلسوفان باطل وپوچ است چون آن عقلي است كه مباني ديني بهره نمي گيرد واين تفكر كاملاً، ريسم از عقلسكولا

قائل درتفكر سكولاريستي براي عقل يك نوع محدوديتي.خدا وعقايد ديني را اثبات كرده اند، تكيه برعقل زيادي با

اناكار شده اند ويا عقل را واز نظرز مباني اعتقادي ما داشتن عقل است آمد درجهت ديني پنداشته اند وحال آنكه يكي

ازكنار كتاب وسنّشرع مقدس اسلام عقل در جدا مي باشد دين وعقل نه تنها از همديگرادله اربعهت واجماع يكي

هانه عقل به تنهايي،باهم مفهوم ومعني پيدا مي كند نيست بلكه هردو ونه دين منهاي آمد استكار در همه عرصه

.ك وفهم است عقل قابل در

 ديدگاه اسلام نسبت به تفكر سكولاريسم

جامعه برپا نمايند ازظلمت برهانند وعدالت رادر از ديدگاه اسلام پيامبران الهي براي اين مبعوث شده اند كه انسان را

راوفضاي رهبري وسرپرستي جامعه نيز به اوج برسانند لازمه اجراي اين اهداف آن است كه پيامبرانل وكرامت اخلاقي

.برعهده گيرند را

 واصطلاحي آن ليبراليسم ومعاني لغوي

به معناي آزادي خواهي وآزادمنشي است كه واژه ليبرال يعني آزادي خواه گرفته شده است اين واژه همدرلغت

.ريشه در غرب وجوامع غربي دارد مثل سكولاريسم 

مي پديده وايدئولوژيراصطلاحدو راغرب صنعتي است به گونه اي كه ح از تمدن غرب متمايز كرد اين اصطلا توان آن

هائدر واقع اسپانيا ي است كه دراوايل قرن نوزدهم از استقرار حكومت مشروطه در اسپانيا طرفداري مي كرد وبعد

.شد در كشور هايي ديگر هم رايج

 راليسممباني وارزش هاي ليب

يا:گرايي فرد-1 ليبراليسم.ت جمعي استيئه يكي از مباني ليبراليسم فرد گرايي يا برتري فرد بر هر گروه اجتماعي

درفرد به فئوداليسم اروپايي بود كه درآن افراد عصر گرايي در مقابل تفكري داراي هويت هاي شخصي ومنحصر

زفرد نبودند بلكه افراد اعضاي گروه هاي اجتماعي  برمبناي ندگي وهويت افراد اساساًبه شمار مي آمدند بنابراين

شدعوض ي اجتماعي تعيين مي .يت گروه ها

ش:آزادي-2 كه به شدت معتقدندن والاي فرد دربرابر آزادي اومي انجامد ليبرالهاأاز ديدگاه ليبراليسم اعتقاد به

و انتخاب زندگي بدون آزادي ارزش زيستن ندارد و تعيين عقايد ، فرد بصورت خودمختار آزاد باشد در تعيين شغل

باملّ مندي از آزادي مطلق داشته باشد اين حال حتي خود ليبرالها هم هرگز براين باور نيستند كه فرد حق بهره يت اما

.چون ميدانند در چنين صورتي لجام گسيخته مي شود 
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انلاز ديدگاه ليبرا: عقل گرايي–3 ري بشناسد وپي گيرد وبه تعبيرا ان باعقل خود ميتواند بهترين منافع خودسيسم

بدست گيرد البته به عقلي پايبند هستند كه نقطه مقابل وحي الهي عهده دار زندگي خود شود وسرنوشت خويش را 

را.است عدر واقع عقل ، در نتيجه در جدايي دين از سياست با سكولاريسم رضِدر وحي الهي مي دانند نه در طول آن

.هم عقيده اند 

ها–4 و برابري حقوق انسان و عدالت است كه برطبق آن همه يكي ديگر از اصول بنيادين: عدالت تفكر ليبرال برابري

ه و احترام يكسان برخوردارند ودربرابر قانون و حق دارند از آزادي مدني افراد از حقوق مه داراي حقوق برابرند

را. برخوردار باشند  و ليبرالها كسب ثروت و پشتكار نشانه شايستگي افراد مي دانند آنها معتقدند افراد از طريق تلاش

و ثروت هاي كلان به دست آورند  .به كارگيري قابليت هاي فردي مي توانند دارايي ها

كه به مردم اجازه ميدهد به طريقي سخن بگويند وعمل كنند كه مطلوب ما نباشد مدارا كردن به معناي: تساهل–5

.، يعني هركس هرطوري مي خواهد زندگي كند كار به كارش نبايد گرفت 

و حقانيت اســـلام  راز جاودانگي

و كامل ترين شريعت است قوانين اساسي آن نيز جاودانه مي باشد خداوند در قرآن از آنجا كه دين اسلام آخرين

.ن راه نداردآكريم اعلام مي كند كه هيچ باطلي به قر

ي يبنملُالباط تيهألا ودين ميه خَلا حم يلٌتنزهلفن 42سوره فصلت آيه–ميدح كيمٍن

يا لالٌحدحمم لالُح: در حديثي ميفرمايد)ص(پيامبر اكرم والقيام ومِلي ي رامحهرامحه  اصول كافي–ه القيام ومِالي

و حرام او هم حرام است تاروز قيامت)ص(يعني حلال محمد–58ص1/ج .حلال است تا روز قيامت

و يكي از و چون فطرت انساني هميشه ثابت رازهاي جاودانگي اسلام اين است كه با فطرت انسان مطابقت دارد

ث و پابرجاست پابرجاست احكام نوراني اسلام هم فَا االله الَّرَطَفَ. ابت كه–يهالَع الناسرَطَتي فطرت همان سرشتي است

30سوره روم آيه–آفريده است مردم را بر همان سرشت، خداوند

 ــر گرايي دينيپلوراليــــسم يا تكثُّ

و شريعت هاي مختلف بيان نموديم انسانهايي معتقدند كه انسان دربحث هاي گذشته ديدگاه اسلام را درباب مذاهب

مي تواند به خداوند برسد تنها يك راه حق نيست بلكه هر راهي ما را به خداوند برساند همان راه از راههاي مختلفي 

حق از ديدگاه اسلام همه اديان الهي شايد برحق. حق است  باشند ولي آنها حق مطلق نيستند اما دين مقدس اسلام

، قرآن كه وحي الهي است پيامبر اسلام را پيام آور. مطلق است و كامل ترين اديان الهي است چون اسلام جامع ترين

و پيروان  و قبيله اي و دراين دعوت هيچ قوم و خود رانيز كتاب همه مردم معرفي ميكند دهمه جهانيان يگري مذهب

اَو(. را استثناء نكرده است  ما– ذيراًنَو شيراًب لناسِلها كافّلّإكلنارسما دهنده وهشدار تو را جز به سمت بشارتو

(28سوره سبا آيه–دهنده براي همه مردم نفرستاديم  (اَو رلّا لناكرسما ما–مين لعالَل حمها تورا جز رحمتي برايو

و قرآن هم كتاب)107اء آيه سوره انبي–همه جهانيان نفرستاديم  پس نتيجه مي گيريم اسلام دين همه انسانهاست

.همه انسانهاست 
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 تعريف واژه اســــلام

و گردن نهادن است قرآن كريم از اين رو ديني را كه مردم را به آن دعوت مي كنددر لغت به معناي تسليم شدن

حضرت ابراهيم عليه السلام اولين. آن تسليم شدن انسان در برابر احكام الهي است اسلام ناميده است كه برنامه كلي 

و پيروان آن را مسلمان ناميد (ه استكسي است كه اين دين را اسلام .ربو ماجعنا اُن ذرموكلَ مينِسللنا  مسلمههميتنا

و از نسل ما امتي فرمانبردار–كلَ )128سوره بقره آيه–راخود پديدپروردگارا ما را تسليم فرمان خود قرار ده

و كامل ترين شريعتي است كه خداوند براي هدايت همه انسانها تادر اصطلاحو فرموده به ابد نازل اسلام آخرين

و عقل آدمي است  . است قوانين چنين آييني مطابق فطرت

:ع(قال علي ، والتَه سلاملااَ) وه سليموالتسليم ، ، والإِو الإِه قينُاليواليقين اَه قرارقرار وو ، يعني–لمو العه داءالاَلاداء

و يقين همان اقرار به وحدانيت الهي  و تسليم همان ايمان يقيني است اسلام همان تسليم شدن در برابر خدواند است

و ادء ديون همان عمل به احكام خمسه اسلامي است است  .و اقرار همان ادء ديون الهي است

اَدلّاَ  ربعــــهه

و استخراج مي شود كه بنام دليل هاي چهارگانه ناميده شده تمام احكام نوراني اسلام از چهار طريق بدست مي آيد

 اجماع–4عقل–3ت سنّ–2كتاب–1است 

و همان قرآن كريم است كه داروي شفابخشي استكتابو اما كه خداوند از سر لطف به انسانها ارزاني داشته است

، قرآن معجزه جاويدان پيامبراكرم  و اكمل زندگي بشر است  است دشمنان اسلام)ص(در واقع آيين نامه اتم

ادرپانزده قرني كه پيدايش اين آيين نوراني هيچ تلاشي فروگذار نكردند وحتي سلام از مي گذرد براي ضربه زدن به

بررا ساحر وجادوگر ومجنون خواندند اما)ص(ر اسلام پيامب درقرون واعصاردنيآهرگز نتوانستند از پس مقابله با آن

آ راگذشته بارها كمر برتحريف اين كتاب نوراني بستند ولي به حول وقوه الهي حتي نتوانستند يك حرف عوضن

مي خورد واين كنندواين همان اعجازقرآن است وهم اكنون درعصر حاضر بارها خبر آتش زدن قرآن به گوشمان 

.چيزي كه متوسل مي شوندسوختن وآتش زدن قرآن است خود نشانه عجز دشمنان قرآن است كه به تنها

لَقُ يأَليعنُالجو الانس عتماجتَنِئل يالقُ هذا ثلِبم تواأن لا لهعضُبو كانَلَوهمثلبِ تونَأرآن بگو اي پيامبر- ظهيراً عضٍبم

تااگر انس  را وجن جمع شوند پشتيبان برخي گز نخواهند آورد هرچند از آنهاهر نظير اين قرآن را بياورند مانند آن

88 آيهءاسراسوره.ديگر شوند 

واما دراصطلاح به تمام در لغت به معناي روش وطريق است كه هم درقرآن وهم درروايات به كار رفته:تسنّواما

و .ت گفته ميشودهاي معصومان سنّرتقري گفتارها وكردارها

كه هر موضوع وءسكوت اختيار كند به معناي تقرير وامضا در برابر آن موضع مخالفي نگيرد ويا)ع(معصوم وعملي

نظر نمايد واجب است دربرابر آن قيام كند وعليه آن اظهار)ع(غير اين باشد برمعصوم وم است چون اگر ييد معصأت

.يا واجب است نهي ازمنكر كند 
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از هرگونه خطا واشتباه وگناهي مصون ومحفوظ اند وبه همين جهت گفتار)ع(از ديدگاه شيعه پيامبر وامامان معصوم

.ت ودليل محكمي خواهد بودحج براي شيعيان وپيروان آنها آنها قطعاًءوسكوت وامضارفتار آنهاوآنان وكردار 

اَذّها الَيا اي:وخداوند هم در قرآن كريم ميفرمايد وطيعين آمنوا الأولأُو سولُوالرَّاطيعواالله اي كسانيكه ايمان-نكمم مرِي

59آيهءسوره نسا.نيز اطاعت كنيدرا اولياي امور خودو اطاعت كنيد وپيامبررا آورديد خدا

قالعدرلغت به معناي منع وباز داشتن است وگاه به وسايلي كه به نوعي براي بازدارندگي استفاده مي شود:عقلواما

ِدرروايتي ميفرمايد)ص(با آن كنترل مي كنند پيامبر اكرم گفته مي شود مثل افسار كه حيوان را نَم قالٌعلَقَعلاَ انَّ:

هل والنّالجأمثل فسخبثفَالد لَاواب تَن فَعقم .ن الجهلم قالٌع قلُالعل حارث

به واسطه آن به تفكر واستدلاله اي است در انسان كه اورا از ساير حيوانات متمايز مي كند وانسان ودر اصطلاح قو

و بدرامو مي پردازد و –2نظري–1بردو قسم است ازيكديگرجدا مي كند وبه طور كلي عقلراحق وباطل،خوب

دروبي واسطه مقتضي عملي اگر چنانچه عقل اموري رادرك كند كه مستقيماً اجتماع(مقام عمل نباشد مثل تاثير

را)نقضين محال است ترك يك عملي داشته باشد مثل درانجام ويادخالت گويند واگر چنانچه مستقيماًعقل نظري اين

ع قلُلعاَ(.ويندگعمليعقل انواع خوبي ها وبدي ها بايد ها ونبايدها به آن  عقل- الجنانهبِبساكتو حمنالرَّهبِدبِما

.چيزي است كه بوسيله آن خداي رحمان عبادت مي شود وبهشت هم بوسيله همان به دست مي آيد 

جگهراجماعواما ممعي اه و علما ديني نسبت به يك حكم شرعي ق القول باشند به آن اجماعفتّاز صاحب نظران

يك شيئي با هم توافق دارند ويا برانجام وترك يك عمل باهم موافق باشند اين را مي گويند مثلا درحرمت ويا حليت

سند ودليل، از كتاب وسنت وعقل واين اجماع يك دليل روشن شرعي است كه براي هرمسلمان بعد.اجماع گويند

.محكمي است 

 فلسفه امامت از نظر اسلام

ولغتامام در و)ماَ(ريشه به معناي پيشوا ورهبر با يعني قصد كردن قصد وتوجه توجه نمودن است چون مردم

.اطلاق مي شود خاص به سراغ امام مي روند وبه تعبير قرآن كريم واژه امام هم به پيشواي صالح وهم غير صالح 

مان شيعه امام كسي است كه در مقام جانشيني رسول خدا نسبت به همه امور ديني ودنيوي جامعه متكلّاصطلاحودر

و .فراگير دارد اسلامي رياست الهي عام

و راشئون پيامبري به جز نبو براساس اين تعريف امام همه منصب ها  داراست به همين جهت امام بايد دارايت

گو هايژه .ي باشديي

.از جانب خداوند نصب گردد–1

عصمت نمي تواند اعتماد مردم را جلب كند وبراي مردم الگو بايد داراي مقام عصمت باشد زيرا بدون داشتن–2

.باشد ودر قلب ها وانديشه هاي آنان راه يابد
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لَ–3 در رفع مشكلات جامعه اعم از مشكلات علميتاني ووسيع وگسترده داشته باشددنسبت به همه امور ديني علم

آنها امامت.مان شيعه مخالف هستندبا اين تعريف متكلّ،تمان اهل سنّنيازمند ديگران نباشد متكلّوديني جامعه اسلامي 

زوباي عادي وغير الهي مي دانند كه فقط را منصب ر انتخاب خود مردم صورت مي گيرد آنها معتقدند امام مي تواند با

وواگر چه فاسق وشرابخوار بر عهده گيرد وقدرت سرپرستي جامعه را  هم باشند اين آلودگي ها موجب عزل

خَنمي شود اما بركناري او حقيقت دو ديدگاه شيعه وسني رادرامرت در كتاب مقدمه خوداز عالمان اهل سنّلدونابن

.امامت به خوبي بيان كرده است 

ت بستگي دارد آنها هركسي همگاني است كه به خود امامامت در نظر اهل تسنن از مصالح:دركتاب خود مي نويسد

آن)ص(وبرپيامبرراكه تعيين كردند امام وپيشوا خواهد بود اما امامت از نظر شيعه ستون وپايه دين است جايز نيست

راناديده بگيرد يا به ام را كت واگذار كند بلكه امام ند وآن امام مثل خود پيامبر از گناهان كبيره بايد پيامبر تعيين

.وصغيره بايد مصون باشد 

؟ تعيين امام ازچه زماني شروع شد

عليه السلام تعيين عليبا)ص(مسئله درزمان حيات پيامبر اسلام كم وبيش مطرح مي شد تادر آستانه رحلت پيامبر اين

ا ز طرف خود پيامبر مطرح شد كه نمونه بارز آن داستان به اوج خود رسيد ودر چندين نوبت اين مسئله مستقيما

كُم:روي دست گرفت وفرمودرا)ع(غدير خم كه پيامبر علي فَم نتن عولاه ومم والِهولاه اللّم ليهذا نم عادن والاه

عاداه وانصم نَر ورَصن ماخذُه .هلَذَخَنل

ازلاماستمام اختلافات پيرامون مسئله امامت ورهبري مسلمين بعداز شدت گرفت)ص(وفات پيامبر ومسلمين بعد

شيعه اثناعشري–5حنفي–4حنبلي–3مالكي–2شافعي–1فرقه اهل سنت پنجتقسيم شدند پنج فرقهبه پيامبر 

، اول ابوبكر، دوم: خليفه چهارم بعداز پيامبر ميدانند مي گويندرا)ع(چهار فرقه اهل سنت علي .  ، سوم عثمان عمر

و)ع(ناجيه شيعه علي ولي فرقه)ع(چهارم علي  را اولين خليفه بلافصل بعداز رسول خدا مي دانند البته با دلايل عقلي

به)ع(نقلي وبعداز علي  و جانشين)ع(وجود يازده امام ديگر از نسل علي شيعه قائل كه هركدام پس از ديگري خليفه

كه مجموعا خلفاء بعداز پيامبر مجموعاً دوازده نفر بودند كه همان ائمه معصومين عليهم هستند)ص(بحق رسول خدا 

. السلام بودند 

و امامت علي )ع(آيات ولايت

ونّا(: قال الحكيم في كتابه وسرو االلهُمكُليما اَين آمالذّوله همانا–عونم راكهو كاهالزَ ؤتونَيوهولّالص قيمونَي ينَذّلَنوا

و كسانيكه خداوندولي شما تنها  و همان كسانيكه نماز را بپاو ايمان آورده اند است وپيامبر اوست  در حال مي دارند

در است كه گويا)ع(اين آيه در شأن اميرالمؤمنين علي)55سوره مائده آيه–مي دهند به فقيران زكات ركوع

، در ركوع نماز سائلي مي  درآيمسجد در حال نماز است و تقاضاي كمك مي كند هيچ كس جوابش را نمي دهد اما د

.ركوع مولي انگشتر دستش را به فقير ميدهد حال
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وكُم دينَكُلَتكلماَ وملياَ(: آيه اي ديگر وعمنم ليكُع متتمأم )3سوره مائده آيه– ديناً الاسلاممكُلَ ضيتر تي

، كه پيامبر فرمودو ديگر از اسنادي كه دال برامامت ، حديث منزلت است  المؤمنينَلُاو نتأيا علي: مولي علي دارد

و و سلمينَالملُاو نتأ ايماناً بِنّم نتأاسلاماً .ن موسيمه هارونَلَنزِمي

لامــمهدويت از نظر اس

وآخرينشان خاتم)ع(دوازده نفرند كه نخستين آنها علياز ديدگاه اسلام ومكتب تشيع امامان معصوم عليهم السلام

راا و داد خواهد لاوصياء حضرت ولي عصر ارواحنا له الفداء مي باشد كه به اذن خداوند با ظهور خود جهان پر از عدل

 غيبت كبري-2غيبت صغري-1: داراي دو غيبت است)عج(حضرت ولي عصر. كرد 

هجري شروع شد وبنا به روايت ديگر از260در سال)ع(غيبت صغري بنا به يك روايت ازبعد از شهادت امام عسگري

دراين مدت سال به طول انجاميد70يا69شروع شد وحدودا255ًقبل از شهادت پدر بزرگوارشان يعني درسال 

و شيعيان ايشان ازطريق چهار  .نايب با امام ارتباط داشتند كه آنها را نواب اربعه ناميده اند مردم

علي ابن محمد شمري كه اينها–4حسين ابن روح نوبختي–3محمدابن عثمان ابن سعيد–2عثمان ابن سعيد–1

كبري امام زمان بعداز اين غيبت هجري نيابت آنها ادامه داشت 329همه از عالمان برجسته زمان خود بودند وتاسال 

و هركس)عج( شروع شد كه هنوز هم ادامه دارد واز پايان غيبت كبري كسي به جز خداوند متعال خبر ندارد

و دروغگوست ويا تعيين زمان ظهور بنمايد قطعاً طبق بعضي روايات كذّپيشگويي كند  .اب

)عج(راز غيبت امام زمان

ك)ع(غيبت امام عصر همه ماهرگز نمي توانيم به حقيقت آن پي ببريم يكي از رازهاي الهي است در زمان هاي گذشته

، حضرت مسيح  چنين غيبت هايي وجود داشته است مثلا جناب موسي ابن عمران چهل روز از امت خود غايب بود

و حضرت يونس نيز مدتي غايب بود . مدتي غايب بود

)ص(بشارت ظهور از زبان پيامبر اكرم

يلَولُ االدنَم بقِم لَ وميالّنيا يم حتّواليكاالله ذاللَوطَواحد اَم حاًصال رجلاًثَبعي يبيت هلِن ق ملأُي  عدب دلاًعو سطاًالارض

م مكَيا. وراًجو لماًظُتئَلما اگر از عمردنيا باقي نماند مگر يك روز آن را خداوند طولاني خواهدكرد تا اينكه-تئَلما

و ستم مرد صالحي  و داد خواهدكرد بعداز آنكه پراز ظلم از اهل بيت من پيغمبر برانگيخته شود زمين را پراز عدل

.شده است يا همانطوريكه پراز ظلم شده پراز عدل وداد خواهدكرد 

حت–1: است علائم ظهور دو قسم ، واما علائم حتمي ظهور آنطور كه از بعضي–2مي ظهور علائم علائم غيرحتمي

:روايات بدست آمده پنج علامت حتمي ظهور است 

و مكتب شيعه قيام ولشگركشي خواهد كرد: قيام سفياني–1 .شخصي از نوادگان ابوسفيان عليه امام زمان
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.عليه سفياني قيام خواهد كرد)عج(از سرزمين يمن يكي از ياوران امام زمان: قيام يماني–2

.را خواهد داد)عج(خبرظهور آقا امام زمان صدايي مابين زمين وآسمان: نداي آسماني–3

مفرستاده امام به مكه خواهد بود)عج(شخصي از ياران امام زمان: كشته شدن نفس زكيه–4 را، ردم مكه او

.خواهند گرفت وكنار كعبه سراز بدنش جدا خواهند كرد 

و مدينه در زمين–5 . فرو رفتن لشگر سفياني ما بين مكه

، ماه گرفتگي: علائم غير حتمي و سيل هاي مخرب ، زلزله و كه عبارتند از مرگ ومير فراوان و خورشيدگرفتگي زياد

.حوادث ديگري كه نقل شده است

)عج(فلسفه غيبت امام زمان

از)ع(براي غيبت امام عصر شر)ع(حفظ جان امام-1فلسفه هاي زيادي بيان شده است كه مهمترين آنها عبارتست از

و حجت خداوند امتحان شيعيان–2دشمنان  )ع(عدم بيعت امام–3و دوستداران امام زمان از نظر وفاداري به اسلام

و ظالمان زم .ان با حاكمان

و وظيفه منتظران ظهور : فلسفه انتظار

، انتطار توأم با و كسالت باشد و بي حالي درلغت به معني چشم به راه كسي بودن البته نه انتظاريكه همراه با خمودگي

و تلاشي مضاعف درجهت آماده سازي زمينه ظهور حضرت ولي عصر كسي كه شخصي را دعوت مي كند.)عج(جهاد

و غذاي مقدماتي قطعاً  و تهيه خوراك براي پذيرايي مهمان خودش فراهم مي آورد اعم از نظافت محيط زندگي

و ديگران بايد)عج(زمينه سازي ظهور امام زمان. مطبوع و تهذيب نفوس خود و ديگر سازي هم بايد از خودسازي

و لااب. انجام پذيرد  و بي بندوباري ، البته بايد دانست آنكه الي گري هرگز معقول نيست زمينه سازي همراه باگناه باشد

، بلكه  و زمان احاطه دارد و برزمين و درهمه جا حاضر است و شيعيان هستيم امام هميشه غايب است ما مسلمانان

و امام زمان مانع استو اعمال ما آدمها مثل حجاب .عج(، بين ما (

:بعداز ظهور)ع(سيماي حكومت امام زمان

و اعتلاي عقلانيت–1 25ص1جاصول كافي. تكامل

و حكمت–2 و معرفت و كمال علم ج. سبط  352و337ص52بحار

و صميميت–3 ج. تحقق وحدت  372ص52بحار

و معنويت–4 ج. توسعه ديانت  192ص52بحار

ج. تكامل اخلاق–5  192ص52بحار

ج. زوال تبعيضو گسترش رفاه عمومي–6  339ص52بحار
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ج. تحقق آزادي–7 75ص51بحار

ج. گسترش صلح جهاني–8 78ص51بحار

ج. تحقق عدالت فراگير جهاني–9 68ص51بحار

و بازدهي منابع– 10 و باروري ج. وفور نعمت  192ص52بحار

ج. گسترش امنيت جهاني– 11  335ص52بحار

و ريشه-12 ج. كن شدن فقر ارتقاي سطح معيشت  339ص52بحار

و آباداني– 13 ج. توسعه  192ص52بحار

و فناوري– 14 ج. ارتقاء صنعت  336ص52بحار

و سلامت محيط زيست– 15 ج. صيانت 81ص51بحار

ج. مندي مردم تحقق رضايت– 16 74ص51بحار

ج.اُفول دولت هاي باطل– 17 62ص51بحار

)و بحارالانوار مرحوم علامه مجلسي ميباشد)ره(موحوم كلينيآدرس اين مطالب از كتاب اصول كافي(: توضيح

لامــه از نظراسـولايت فقي

مح: درلغت و ولاِيت با كسره بمعني دوستي و فقيه گرفته شده است ولايت با فتحه بمعني از دو واژه ولايت ، بت است

، البته هردو مفهوم توأمان هم امكان پذير است  و رهبريِ حكومت است و امامت و رهبري توأم با محبت يعني امامت

آن. دوستي  و روايات معصومين به و حاكميت است كه در قرآن كريم ولايت فقيه در اصطلاح به معناي سرپرستي

فَ ، مثل هلّالاشاره شده است ونّاوياسوره شوري–يلّوالوه ومليكُما .سوره مائده–هسولُر االله

ح فَالواقثُا الحوادامو:)عج(الحسنه ابنجقال رارجععه حوا فيها الي اَواه اَديثنا فَو حهنَّاحاديثنا عجم حنَم واَليكُتي االلههجا

درهر اتفاقي كه برايتان پيش مي آيد درآن اتفاقات رجوع كنيد به كسانيكه راويان سخنان ما هستند يعني- ليهمع

و مراجع عظام تقليد  .آنها حجت من برشما هستند ومن حجت خداوند برآنها هستم علماء

.دارد هم اجمعينچيز نوظهوري نيست بلكه ريشه در قرآن كريم واحاديث معصومين صلوات االله علي: ولايت فقيه

مامو: نقل شده است)ع(در روايتي ازامام كاظم ، صائناًنَمن كانَا ، حاففسنَل الفقهاء ملاًظَه ، م هواهل فاًخالدينه  طيعاً،

فَممرِلأ ، ياَ وامِلعلولاه ، كساني از ميان فقها هرگاه–وهدقلّن هاي مخالف هواه، حافظ دين باشند كه نگهدارنده نفس

جامعه اعم از شهري وروستايي باسواد وبي نفساني ومطيع فرمان خداوند متعال پس برعوام مردم يعني همه اقشار 

ع نائبان عام حضرتند البته. سواد واجب است از اوتقليد وپيروي كنند  علما ومراجع ديني درزمان غيبت امام زمان

البته بعضي غافلين وگمراهان ولايت رافقط به فقط منحر به ولايت معصوم درصورتي كه جامع الشرايط نيابت باشند
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يدانند يعني به عقيده آنها غير معصوم حق ولايت وحكومت ندارد وحال آنكه اين طرز تفكر اصلا درست ومنطقيم

وحال عصمت شرط نيابت مي بود قطعا نائبان خاص حضرت كه همان نواب اربعه بودند معصوم مي بودندگرانيست 

.كه هيچ كدامشان معصوم نبودند آن

 ويژه گيهاي ولي فقيه

بايد به حكومت اسلامي حكومت قوانين الهي است طبعا حاكم اسلامي كه مجري قوانين الهي:آگاهي از قانون اسلام–1

.آن آگاهي داشته باشد 

شك.ايمان كامل داشته باشد)ص(ت پيامبرحاكم اسلامي بايد به تعاليم قرآن وسنّ:ايمان واسلام–2 كسيكه به بدون

به معناي تسليم اسلامو،تمام وجود به كار بنددبا تعاليم قرآن ايمان قلبي نداشته باشد هرگز نخواهد توانست آن را

.نواهي خداوند باشدو است يك حاكم اسلامي اول بايد خودش تسليم اوامر

بتواند برمشكلات داخليتااسلامي بايد توانايي مديريت جامعه اسلامي رادارا باشد يك حاكم:كارداني ومديريت–3

سهفردي ليا قت وشايستگي امامت ورهبري دارد كه داراي:درحديثي ميفرمايند)ص(وخارجي فايق آيد پيامبر اكرم

.خصلت باشد

. خداوند باز دارديننافرمااز تقوايي كه اورا–1

و–2 را صبر .كنترل كند بردباري وحلمي كه غضبش

كه نيك حكومت كردن برزيردستان به گونه–3 . براي آنان همانند پدر مهربان باشد اي

را:عدالت–4 را يعني هرچيزي يعني هرگز ظالم.رعايت كردن در جاي خودش قرار دادن وحقوق همه افراد جامعه

.حكومت كند وستمگر از نظر اسلام نمي تواند برديگران

.نبودن به خصلت هاي ناپسندآراستگي به فضايل اخلاقي وآلوده–5

:ع(عبداالله الحسين اباقال (قجاري الامو عالاَور اَيدي العألي حكام  وحرامههلالحليعءناملاُلما بااالله

بهوكارها جاري كردن )237صتحت العقول(دين است كه آنها امينان حلال وحرام خداوندندءدست علمااحكام الهي

اموفق ...و سربلند باشيد انشاء


